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1431 پیغام عشق قسمت خانم دیبا از کرج   

 گنج حضور ۹۸۵از برنامۀ   دیوان شمس مولوی، 1134شرح غزل 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دار؟ یب شودی کس نم کیچرا ز قافله 

 طرّار؟  بردی رختِ عمر ز که باز م که

 : دزد طرّار*

سوی خدا و اصل خود برود،  خواهد مثل کاروانی به ها که یک هشیاری واحد است و می مولانا در این غزل زیبا قافلۀ انسان 

شوند؟ چرا برای  صورت فردی و جمعی از خواب ذهن بیدار نمی ها به پرسد چرا انسان کشد و می تصویر می مثل تابلویی به  

صورت  ها را به انسان  اند و همۀ اندیش است یک »کَس« شدُهذهنی که جدایی کوشند؟ چرا با مناتحاد و یگانگی یکدیگر نمی 

ببرد می بینند؟ برای مثال اگر دزد اساس و  »یک زندگی« نمی  این  رخت کسی را  نبردند،  گویند خدا را شکر که مال مرا 

تواند از مسیر لذت ببرد و به  ای که به خواب برود چگونه می اندیشی برخلاف قانون زندگی و وحدت است. قافله جدایی 

  است برسد؟ مقصد نهایی که زنده شدن به زندگی 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ؟یازاری نی ز طرّار مچرا ز خواب و 

 آزار؟  یکن  کندی از او که خبر م   چرا

دارد مثل قضاوت، مقاومت، پندار کمال، ناموس، خشم، حرص،  می   از خود بپرسیم چرا از چیزهایی که ما را در خواب نگه

  ، دهندخبر بیدار باش می کنیم؟ بزرگانی مثل مولانا به ما  شویم و خود را اصلاح نمی حسادت، کینه، توقع و غیره آزرده نمی 
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گوییم چرا وضع  مانیم و می شویم و در خواب شکایت و ملامت می جای قدردانی و توجه به خرد نابشان آزرده میولی ما به 

 من خراب است؟ 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،یمولو 

 و واعظِ توست   خ یش  ازرد،یتو را هر آنکه ب

 مهرِ جهان را چو نقشِ آب قرار  ست ین که

مرادی  است بدانیم هر بی   ما نباید به جهان دل ببندیم، زیرا هرچه در جهان است مثل نقش آب گذراست و ثبات ندارد، کافی 

کند تا مزۀ فضای یکتایی را بچشیم و به دیگران هم بچشانیم  آزارد واعظی است که دارد ما را از خواب بیدار می که ما را می 

 .و با ارتعاش عشق جهان را بیش از این نابود نکنیم

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 راز با خانه  گفتی هم شه یهم یکی

 خراب به ناگه، مرا بکن اِخبار   مشو

  «ادوُارُدُّوا لَع»خدا درون ما است، کافی است ذهن را خاموش کنیم تا گفتِ زندگی را بشنویم و بیدار شویم. وقتی بیداریم  

گوید فضا را باز کن و حاضر باش، تا از دزدهای ناگهانی  گردیم و زندگی به گوش ما آهسته می کنیم و به ذهن برنمی نمی 

 .توانند تو را خراب کنند خبرت کنمکه بر اثر قرین می 
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 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 به ناگه خانه بر او فرود آمد  ی شب

 ار؟ یبس تِیّگفت؟ گفت: کجا شد وص چه

زیرا   ،رویممی جای بیدار شدن بیشتر به خواب دردها فروولی ما به   ،ریزدمیها فرو ناگهان در تاریکی ذهن خانه همانیدگی 

جا زمین بیگانه  سازی در ذهن خانه نسازیم، آنفرماید با سببشنود که می ذهنی کر است و وصیّت مولانا را نمی گوش من

 .بردها فرومی است و ما را به خواب غم

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 از افتادن؟  ش ینگفتمت خبرم کن تو پ

 خود به فرار   الِ یچاره سازم من با ع که

کند، طلبکارانه  ها ما را از مولای خود باخبر میمرادیگویند بی چون صدای واعظانی مثل مولانا را نشنیده که می   ذهنیمن

چه که دارم فرار کنم و چاره بسازم؟ یعنی  که خانه روی سرم خراب شود خبرم نکردی تا با هر آن گوید چرا قبل از این می

 .سازی کندخواهد بخوابد و با ذهن چارهباز می 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خانه، کو حقِ صحبت؟   یا ی خبر نکرد

 زار  یمرا به زار یو کشت   یفروفتاد
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خواهد، اگر هزار بار از بام بلند فکرها و دردها بیفتد و  کند و یک چیزی می ذهنی کر است و چون دائم صحبت می گوش من 

 چرا خبرم نکردی؟  ، گوید خدایاداند و می گیرد و دیگران را مقصر می مسئولیت دردهایش را به عهده نمی کشته شود، باز هم  

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،یمولو 

 آن خانه   ح یجواب گفت مر او را فَص

 و نَهار  ل یچند چند خبر کردمت به ل که

های ثباتی خانه کند. گنج حضور ناظر ما است که بی می فصیح که صدای خوش زندگی است، با فضاگشایی گنج را نمایان  

ها چسبیدی  گوید شب و روز خبرت کردم که در ذهن خانه نسازی، ولی تو سفت به همانیدگی خدا می   .دهدذهنی را نشان می 

 .و مقاومت کردی

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 به شکاف   یبدان طرف که دهان را گشادم

 وقت شد، هشُ دار   ست،ده یقوتّم برس که

ذهنی قوّتی  ها را شکافتم تا بیدار شوی و بفهمی من گوید از هر جهتی که رفتی به تو بلا دادم و دهان همانیدگی زندگی می 

ات را بگیری و  ذهنی ها و کارافزایی من ندارد که به تو زندگی بدهد، وقت تسلیم است و باید با فضاگشایی جلوی شکاف

 .هشیارانه از قدرت عدم استفاده کنی
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 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گِل  ی به دهانم ز حرص مشت یزدیهم

 وار یسراسرِ د  یهمه بست  هاشکاف 

تواند هر چیزی  ها را بپوشاند، گل میمرادیها و بی خواهد با یک مشت گِل شکاف ذهنی با حرص و نیازمندی به دنیا می من

ها و  تواند قرص و مواد مخدر باشد که شکاف دهد باشد مثل دروغ، خشم، فریب و کنترل دیگران و یا می می که ذهن نشان 

 .پوشاندهای جسمی ما را موقتی می ضعف 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ز هر کجا که گشادم دهان، فروبست

 معمار ی ا م؟یچه گو م،یکه بگو امی نَهِشت

با سبب مولانا می در این بیت   با مشتی گِل دهانش را بستی و خواستی  سازی و  فرماید هرجا که شکاف دیوار را دیدی، 

هایمان را  آید و شکاف خود را صفر کنیم، می   است که اگر منِ   ات باشی. معمار خود زندگی استدلال ذهنی معمار زندگی 

 .گیردکنند میهای دزدی که خانۀ هشیاری ما را خراب می پوشاند و جلوی موش می

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ها چو شکاف بدان که خانه تنِ توست و رنج 

 ماریب یا  ی شکافِ رنج به دارو گرفت
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مراد شویم و خانۀ ما شکاف بردارد  کنیم، تا بی ها فرار نمی ذهنی از ضرورت با بیماری من  ،ما اگر بدانیم مفتی ضرورت هستیم

خانه تن و ذهن ما است و ضرورت آن ذهن سالم، تغذیۀ سالم،    .ها را بپوشانیمکاهگل قرص و دوا شکاف و بخواهیم با  

باید    ،ها را بپوشانیمضرورت دارو بخوریم و با خشم و نفرت و کینه شکاف ورزش، مطالعه و تمرکز روی خود است. اگر بی 

 .جریمه بدهیم

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مثالِ کاه و گل است آن مُزَوَّره و معجون 

 افشار ی گل اندر شکاف م هلا تو کاه 

قوت  بیمار هستیم و غذای بی  سازی هستیمپزند، ما که در خواب سببمُزَوَّره غذای دروغینی است که برای تسلی بیمار می 

خوابانیم،  ها را می خورانیم و آن می خوریم و دانش نمایشی خود را به اسم معجون به دیگران پندار کمال و خودنمایی را می

 . های دیوار با کاهگل استاین خودفریبی مثل پوشاندن شکاف 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 : رفتمدتیتن تا بگو  دیدهان گشا

 و بندد بر او رهِ گفتار   دیآ بیطب

ها دل ببندیم، ناگهان طبیب  هستند، اگر ما به آن ریزد یعنی چیزهای دنیا رفتنی  شود و فرو می دهان هر همانیدگی گشوده می 

 .ریزد، تا گفتار ذهنی را بس کنیم و بیدار شویممی که زندگی است دیوار بلا را بر سرمان فرو
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 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خمارِ دردِ سرت از شرابِ مرگ شناس 

 مده شرابِ بنفشه، بهل شرابِ انار

ذهنی تمامی ندارد و گدای شراب  های منبریم و خمار هستیم؟ چون خواستهسر می استرس و درد به ها در  چرا ما انسان 

زای همانیدگی که مثل شراب بنفشه  دهیم؟ شراب مرگبیرونی است، از خود بپرسیم ما چه شرابی به روح و جسممان می 

 رویم؟سوی نور می خوریم و به پوشاند؟ یا شراب صبر و شکر و پرهیز می ها را می و انار فقط کاهگلی است که روی شکاف 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تو به عادت دهش که روپوش است   یوگر ده 

 زان کاوست عالِمُ الاسَرار؟  ی پوش یرو چه

همسر و  یید و توجه،  أذهنی معتاد شراب گرفتن از چیزهای بیرونی مثل پول، مقام، تاعتیاد فقط به مواد مخدر نیست، من 

 . پوشانندها روپوشی هستند که روی حقیقت زندگی را می فرزند است و این 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بخور شرابِ اِنابَت، بساز قرصِ ورََع

 ز توبه ساز تو معجون، غذا ز استغفار 

 توبه  اِنابتَ:*

 پرهیزکاری  *ورََع:
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شویم و از همانیده شدن توبه کنیم و با پرهیز داروی صبر بسازیم و درد  چشاند تا بیدار  عجب معجونی مولانا به ما می 

خدایا از این  ،  ها را هم از خواب بیدار کنیمها آن هشیارانه را شیرین کنیم تا به خواب نرویم و با ارتعاش زندگی در انسان 

 .معجون همگان را بچشان

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،یمولو 

 ی چون نیخود، بب  نِینبض دل و د ریبگ

 بار  کی  عمل ۀ کن تو به قارور نگاه

 نمونۀ ادرار  *قاروره:

بازبینی کنیم که نبض ما بر چه اساسی می  آیا با الگوهای نبضمان را بگیریم و هر لحظه نمونه فکر و عمل خود را  زند؟ 

زند و با آهنگ  رویم؟ و یا نبض ما با تسلیم و فضاگشایی می می کنیم و بیشتر به خواب  شده روی دیگران تمرکز میشرطی 

 کنیم؟ رقصیم و دیگران را هم به رقص و شادی دعوت می زندگی می 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 او دارد  ات یکه آبِ ح زیبه حق گر

 از او خواه هر نَفسَ، زنهار  نهاریز تو

ها را نجات  که بیدار بمانیم و قافلۀ انسانبرای این  معنی آگاه بودن.»زنهار« دومی به  و   خواستنپناه  معنی»زینهار« اولی به 

 . ها پرهیز کنیمتک ما هر لحظه فضا باز کنیم و از خدا پناه بخواهیم و از زندگی خواستن از همانیدگی دهیم باید تک 
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 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست ی ن دهیکه خواست فا دیبگو اتی اگر کس 

 کار؟ی که خواست از او خاست، چون بُودَ ب بگو 

  ها باشدهایی که بدون هویت گرفتن از آفریده بگویید خواسته  شود خواستۀ دنیایی نداشته باشیم؟ اگر کسی بگوید مگر می 

توانیم در جهان اثر  گونه می اینها از خداوندی است که هر لحظه در کار جدید است.  آید، این خواسته از فضای صنُع می 

 .نیک بگذاریم، چون ما امتداد خدا هستیم و با مرکز عدم قدرت آفرینندگی داریم

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خواهنده  دیمر یبه تاز ست؟ یچ دیمر

 از آنِ شکار  دی از آنِ مرادست و ص دیمر

 *تازی: عربی 

خواهیم بیدار باشیم و فضا  اصل مرید و خواهندۀ خدا هستیم و مراد ما او است و می خواهنده، ما دربه زبان عربی مرید یعنی  

 .باز کنیم تا زندگی ما را صید کند و شکار خدا شویم

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 اگر نخواست مرا پس چرام خواهان کرد؟ 

 که زرد کرد رخم را فراقِ آن رخسار 
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بیرون بکشد. این ما هستیم که با مقاومت از معشوق    ذهنی را از زنده که خداوند استزندگی این است که مردۀ من خواست  

 شویم. اگر قصد خدا این نبود که ما را به خودش زنده کند، پس چرا ما را خواهان خودش کرد؟ دور شده و زرد و بیمار می 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عشق مرا   غِتی به  زد  او  ۀ غمزوگر نه  

 دلِ من خون و چشمِ من خونبار؟  نیا  چراست

کرد، چگونه دل ما در  تیغ عشق او دل ما را نمی ربود و با خود آشنا نمی  اگر در روز الست   ،اگر غمزه و اشارات معشوق نبود

 کرد؟گریست و چشممان خون گریه می فراق یار می 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بهارست زرد و آه کنان  دِیخزان مر

 بهار؟   خِیش  د یعاقبت به سرِ او رس  نه

ریزند و با درد  ها میهای ذهنی برگ همانیدگی که بدون علت   فصل پاییز مرید فصل بهار است   .زندمولانا مثال طبیعت را می 

رسد و زندگی کاری با ما  سر می   سبزی به تن داردطلبند. عاقبت شیخ بهار که لباس  بهار زندگی را می   کنانهشیارانه آه 

 .کندکند که باران با چمن و بهار با پاییز می می

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بهار و مرده نماند  دِیچو زنده گشت مر

 ره مردار؟  انِیحق ز چه مانَد م دِیمر
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باشیم و صبر کنیم تا بهار بیاید؟ انسان بیدار مرید حق است   تسلیمخاموش و  توانیم مثل پاییز که مرید بهارستآیا ما می

 .سازی با فکرهای پوسیده مثل مردار بر سر راه بماندخاطر سبب خورد، تا به و فریب ذهن را نمی 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وانید ،یمولو 

 ن یفعل بب یِو جزا ایباغ ب یِ به سو

 هر تخمِ پاک در اظهار قِیلا  شکوفه 

زار همانیدگی  است که تخم در شوره های تو از فعل و مرکز خودت بوده سوی باغ یکتایی بیا و ببین که غصهفضا را باز کن و به 

پاک می   .کاشتی بکنیم، تخم  با مرکز عدم  که  و عملی  فکر  باشیم هر  و  ایمان داشته  و روزی لایق ظهور خداوند  کاریم 

 .شویممی شکوفایی 

 1134 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جان  ای بهار،  ۀچو واعظانِ خُضرَکِسو 

 اری یحال گشا و خموش باش ا زبانِ

 : سبزپوش، سبز لباس خُضرَکِسوه*

گویند، پس خاموش  پوشند و مثل واعظان خاموش سخن می از طبیعت بیاموزیم که درختان چگونه در بهار لباس سبز می 

کنیم تا زبان زندگی در لحظۀ حال از طریق ما سخن بگوید و یار هم باشیم و زندگی را در غافلۀ انسانی به  باشیم و صبر  

 .ارتعاش درآوریم
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  با سپاس فراوان

 دیبا از کرج 
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 .نام عشق و سلام بر همۀ بزرگوارانبه 

 جای عشق خدا عشق اشیا به 

آوریم. پس  فوراً به مرکزمان می   کندچه را ذهن به ما القا می ایم و آن ها همانیدهما عشق چیزها و اجسام را داریم و با آن 

ها را نداشته  شویم و اگر زمانی آن ها می مست آن   شهوت هر چیز را که داشته باشیم و بخواهیم به مرکزمان بیاوریم

 .شویمحال و ناراحت میباشیم و این مستی به ما نرسد، ما بی 

 ۲۲۵۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر جهان  ی هر شهوت نیهمچن

 مال و، خواه جاه و، خواه نان  خواه 

 ۲۲۵۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند  یتو را مست  هان یز یکیهر 

 زندی آن، خُمارت م یاب ین چون 

 ۲۲۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن شده لِیخُمارِ غم، دل نیا

 ست بدُه  اتیّ بدان مفقود، مست که

شد. بنابراین هر لحظه ما  یعنی ما مست زندگی نیستیم، و الّا حال ما گرفته نمی   هر وقت چنین حالتی به ما دست بدهد 

دهنده ضرورت زندگی خود  خواهند بیایند باشیم و فتوا چیزهای ذهنی که به مرکزمان میباید با هشیاری حضور خود ناظر  
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مان شویم و باید جریمۀ آن را که همان خراب کردن جسم یا زندگی شویم تا بر زندگی ما حاکم نشوند، وگرنه مجرم می 

 .بدهیم هست

 ۲۲۶۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ریمگ نزی ضرورت،  ۀجز به انداز 

 ری نگردد غالب و، بر تو ام تا

 ۵3۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  ی  گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

شود و ما پیام  از طرفی بدانیم که اگر هر چیزی بخواهد به مرکز ما بیاید، مرکزمان عدم نشده یا فضای درون ما باز نمی 

 بهتر است این بیت را با خود تکرار کنیم که گیریم. برای دریافت پیام زندگینمی زندگی را  

 13۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم

  منَْظرَ: جای نگریستن و نظر انداختن*
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ای برای فضاگشایی کردن است  کنم و یا اگر هم نگاه کردم بهانه نمی دهد یا به آن نگاه  یعنی چیزی که ذهن ما نشان می 

به  ببینم.  را  خدا  می که  پرهیز  دیگر  نمی عبارت  ما  اوقات  گاهی  شود.  باز  درونمان  فضای  تا  از  کنیم  که  دردی  توانیم 

 .آید را تحمل کنیم، پس بهتر است همان اول پرهیز کنیم تا سرانجام دچار درد نشویمها میهمانیدگی 

 4۹۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بهِْ زیپره  ،یچون نباشد قوّت 

 آسان بِجهِ  طاقیُفرارِ لا  در

 لا یُطاق: که تاب نتوان آوردن*

 آسانی فرار کنآسان بِجهِْ: به *

های شیطان است. پس مثل  از فریب   خواهد شهوت آن را در دل ما بیندازددهد و می هر چیزی که ذهن ما نشان می 

که در ذهن در آن خیالات و افکار گیر  حضرت ابراهیم باید به خود بگوییم که من چیزهای آفل را دوست ندارم، نه این

 .رهاندکه ما را از بند و گرفتاری این افکار همانیده می  کنیم. بنابراین فقط فضاگشایی کردن از طریق پرهیز است

کند که چکار  شود و زندگی به او کمک می با زندگی یکی می   هر کسی که هوس و شهوت چیزها را در مرکزش قرار ندهد

ها مثل مواد  تا ما را در بدبختی نیندازد، چون این هوس   کند. پس باید مواظب آوردن هوس چیزی به مرکزمان باشیم

افتد  افتد، شهواتی می دام چنین شهوتی می به    ،ذهنی باشدشوند و اگر کسی عاقل من ای بر هشیاری ما می مخدر پرده

 .زندو دست به کار مخربی می 
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 13۹۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها جانِ پاک هر که را هست از هوس 

 پاک  وانِیحضرت و ا ند یزود ب

 3۶۵1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مبادا که هَوسَتْان ره زند نیه

 اندر شَقاوت تا ابد  دیفتُ که

 شَقاوت: بدبختی *

 3۶1۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست و چو بَنْگ ت چو خمَْر دان که هر شهو 

 دنگ   ستو ز عاقل   و  شستهو  ۀ پرد

 هوش دَنگ: احمق، بی *

ها آزاد شویم، بلکه چارۀ ما همان فضاگشایی  توانیم با زیاد کردن چیزی از دست این شهوت از طرفی هم بدانیم که ما نمی 

ها کم شوند. مثلاً هرچه حرص خوردن یا طمع جمع کردن چیزی را داشته باشیم، با پرخوری  شهوتو پرهیز است تا این  

ناپذیر است و در دام »هرچه  همانیدگی آزاد کنیم، چون مرکز آلودۀ انسان سیری   توانیم خود را از اینو انباشته کردن نمی 

 .افتدبیشتر بهتر« گیر می 
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 3۷۰3 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به راندن کَم نشد   یشهوتِ نار

 بدُ  چیهی او به ماندن کم شود، ب

 بُد: گزیر، فرار *

 با سپاس فراوان و احترام 

 مهردخت از چالوس 
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 ( بخش اول)  زنده شدن به حضورلزوم عدم تأخیر در 

 1۸1 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کار است بگزار و بتاز کی

 کوته را مکن بر خود دراز کارِ

 1۸۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زمان کی  یخواه در صد سال، خواه 

 امانت واگزار و وارهان نیا

 گزاردن: انجام دادن، ادا کردن*

توانم از  نکنم و گواهی ندهم که از جنس خدا هستم و با فعل و عملم به پیمان »اَلسَت« وفا نکنم، نمی تا من فضا را باز  

شود، او دائماً ناظر و  هویت نمی دهلیز تنگ ذهنم گذر کرده و از آن رها شوم. من از جنس خداوند هستم و خداوند هم

دانم.  توانم فضا را باز کنم و بگویم که نمی توانم ناظر و شاهد باشم. من در یک لحظه می شاهد است، پس من هم می

 .ندارم شوددانم، به پندار کمال و به ناموسی که خم نمی ای به کنترل، به سلطنت، به قدرت، به می بگویم من علاقه 

سوار هشیاری بشوم،    صورتِ هشیاریگیرد، پس باید هر لحظه به راحتی و در همین لحظه صورت می انجام این کار به 

قدر دراز نکنم. من باید قبول  سرعت از ذهن خارج شوم و کار کوتاه را این همین حالا، همین الآن این کار را بکنم و به 

عهده بگیرم. انتخاب با من است که  کنم که عاشق هستم و امانت عشق را بپذیرم و حمل کنم، باید این مسئولیت را به 

توانم در یک لحظه انجام بدهم را صد سال طول  کاری که می   همین حالا ذهنم را بدهم و امانت عشق را آزاد کنم، یا این

  .بدهم
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فَکان« مرا تغییر بدهد و از ذهن برهاند.  اجازه دهم تا »کُنْذهنی را بدهم و از جنس او بشوم و حال من باید من هراما به 

طور نیست که یک وِرد خوانده شود و همه به حضور  گیرد، اینطورِ جدا صورت میاین کار برای هر شخصی فرداً و به 

زنده شوند. من خودم باید این کار را بکنم، باید این امانت را واگزارم، یعنی باید فضا را باز کنم و با او یکی بشوم. باید  

 .ذهنی را دور بیندازماین من

 ۲۹3۵ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ی ماهه راه را تو، بگذر برو به روز کی

 یباد رِیبر بارگ مانیکه چون سل رایز

صورت  توانم به شد. من هم با فضاگشایی می ای بود که سوار هشیاری می شد، یعنی سلیمان هشیاریسلیمان سوار باد می 

دراین کنم،  تماشا  را  آن  و  جدا شده  ذهنم  از  »نگاه ناظر  آن  و  صورت  قائم شده  بر هشیاری  »من« هستم  که  کننده« 

 . ها متکی نیستمشوم و دیگر به همانیدگی سرعت از ذهن خارج می به 

بیند و  وسیلۀ آن می شوم که چشمم به ای می شوم، من همان هشیاریها جدا می وقتی حتی برای یک لحظه از همانیدگی 

ناظر ذهن    بینِ درون من سوار باد یعنی هشیاری است، در این حالت هشیاری سوار هشیاری است و بین و عدم آن خل 

سوی سلیمان، که نماد خدا یا انسان بیدار  تواند جلوی من را بگیرد و من با آهنگ زندگی به است، بنابراین ذهن نمی 

 . رومهست، می 

روزه آید را با فضاگشایی و یک رود و به نظر طولانی می شده می توانم راهی که از ذهن به فضای گشوده پس وقتی من می 

نهایت  زدن و در یک لحظه بروم و به بی   همشود با یک چشم به بروم، چرا باید شصت سال طول بدهم؟ راهی که می 

 .خدا زنده بشوم را دیگر نباید به تأخیر بیندازم
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 باشند.می  Ganje Hozourها« ها از برگرفته از کانال »گنج حضور متن کامل برنامه تمامی ابیات فوق و شرح آن

 .های ما را با نور این ابیات و آیات ارزشمند روشن نمودیدشهبازی بزرگوار که دلبا سپاس و تشکر از شما آقای 

 مریم از قزوین 
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 وگوی عاشق و معشوقگفت 

 تمامی دوستان بزرگوارسلام خدمت آقای شهبازی عزیز و 

 3۸۰۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فتَ یبه عاشق کِا ی گفت معشوق 

 بس شهرها ییده یبه غُربت د  تو

 3۸۰۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شهر زآنها خوشتر است؟   نیپس کدام

 دلبر است  یکه در و  ی: آن شهرگفت

شنوی، تو در زمانی که از من جدا  کسی که این پیام را می   هرگوید که ای جوان، ای نیوشا، ای  معشوق به عاشق می 

گوید تو در غربت دنیا زندگی کردی و در این گذر  های زیادی دیدی. خدا به ما می شدی و به غربت جدایی رفتی شهر

ولی منظور خداوند توهمات گذشته در    ،عمر چیزهای زیادی تجربه کردی، ما کلی خاطرات خوب و بد از عمرمان داریم

است؟ و ما اگر به عمر خود از کودکی نگاه  تر بوده گوید کدام یک از این تجربیات برای تو خوش ذهنی نیست. می من

است، فضا را باز  ها بوده م با سختی أتو  شرایطی که داشتیم و معمولًا  ترین تجربه ما زمانی بوده که در هرکنیم، خوش 

جا با خداوند  کردیم. حتی ممکن است این تجربه قبل از آشنایی با گنج حضور برای ما اتفاق افتاده، ولی آگاه نبودیم، آن 

 گوید:ملاقات داشتیم، خداوند را در دل خود احساس کردیم و در آن شرایط سخت آرامش را تجربه کردیم. می 
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 3۸1۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر کجا باشد شَهِ ما را بِساط

 اطیالخِْهست صحرا، گر بُودَ سَمُّ 

 3۸11 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باشد چو ماه   یوسف یهر کجا که 

 است، ارچه که باشد قعرِ چاه جنّت

کنیم،  ن در همین لحظه، در هر شرایطی که آن را در ذهن تجربه می گوید همین الآ« یعنی سوراخ سوزن، می اطیالْخِسَمُّ»

توانیم با فضاگشایی خداوند را در دل خود احساس کنیم و آن  میدر غربت دنیا و دوری از معشوق هستیم، هر لحظه  

چقدر هم که به ظاهر تنگ باشد. خوشیِ آوردن خداوند    شود، هرشود، گشوده می شرایط به ظاهر سخت برای ما باز می

بریم، چه که هست، یا به فرمودۀ ایشان شهری که در آن به سر می هر  ،ر داریمضبه مرکزمان آن شرایطی که در حال حا

 .شوداگر قعر چاه هم باشد، برای ما تبدیل به بهشت می 

 ۲۲1 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستیتو مگو ما را بدان شهَ، بار ن 

 ست یکارها دشوار ن مانیکر با

 .پذیر استاین تجربه برای تمامی ما به لطف خداوند امکان 
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 1۰۵۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در برفِ فراق اژدها را دار  

 عراق  دِی خورش مَکش او را به  نیه

 .کم نگیرم ذهنی خود را دست وقت منیاد من باشد که هیچ 

 نیوشا از تهران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


